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Ayatollah Javadi Amoli’s theory of religious science is different in character from 
other theories of religious science, although it has had influenced these other 
theories in such a way that it might be deemed a meta-theory. The theory consists 
in a main claim, a general argument, and two crucial conclusions. The main 
question is that true science is religious and divine. The reason for this claim is 
based on properties of discovering the truth, which consist in the following: (1) 
the object of true science which aims at truth is a real entity, and thus it is created 
by God, (2) true science is a divine inspiration, and (3) true science is religiously 
reliable and authoritative in virtue of its veridicality. True, reliable science is not 
in conflict with any other reliable methodical science. Thus, valid sources and 
methods should not yield conflicting results. According to this theory, since 
revelation (waḥy) has a high epistemic status, religious texts count as reliable 
epistemic sources. Therefore, if reliance on them yields knowledge of facts, the 
result should be compatible with reliable rational methods. Hence, it is invalid to 
understand religious texts without taking the results of other reliable methods of 
knowledge into account. Moreover, knowledge of facts via reliable rational 
methods without taking the results of the transmitted (naqlī) method into account 
is not sufficiently valid. Accordingly, rational and transmitted methods have an 
interactive relationship in the process of arriving at knowledge of facts in the 
world. The relationship does not merely hold if transmitted and rational methods 
yield knowledge. Even if they yield probabilistic knowledge, the interactive 
relationship still obtains. 
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  نظریه تعاملی معرفت دینی و علمی
  »علم دینی«آملی با مبحث  الله جوادی تبیین نسبت نظریۀ آیت

  *خانى محمد فتحعلى

  چكيده

دينـى تفـاوت مـاهوی دارد و   های علم االلهّٰ جوادی آملى بـا ديگـر نظريـه دينى آيت  نظريه علم

   تـوان آن را فرانظريـه كـه مى ای گونه های علم دينـى تأثيرگـذار اسـت؛ به حال بر نظريه عين در

بر يك مدعای اصلى، يك استدلال عـام و دو نتيجـه اين نظريه مشتمل . مرتبط با آنها دانست

دليل بر اين ادعا . مدعای اصلى اين است كه علم اگر علم باشد، دينى و الهى است. مهم است

متعلق علمِ حقيقىِ كاشف ) 1(بودن از واقع است كه عبارتند از  های مترتب بر كاشف ويژگى

علـم ) 3(حقيقـى الهـامى الهـى اسـت؛ علـم ) 2(از واقع، امری واقعى و لذا مخلوق خداست؛ 

علم حقيقى و معتبر بـا هـيچ علـم روشـمند . اش حجت دينى است  نمايى  حقيقى به اعتبار واقع

. های معتبر نبايد نتايج متعارضى داشته باشـند رو منابع و روش اين معتبری در تعارض نيست، از

ت شده است كه متون دينـى منـابع در اين نظريه با اتكا به تحليلى از جايگاه معرفتى وحى اثبا

هـای  نتيجه رجوع به آنها برای شناخت امور واقعى، بايد با نتايج روش در. معتبر معرفتى هستند

هـای  گرفتن نتايج ديگـر روش نظر دينى بدون در  رو فهم متون اين عقلى معتبر سازگار باشد، از

های عقلى معتبـر  از طريق روش معتبر شناختِ واقع، نامعتبر است؛ همچنين شناخت امور واقع

پس روش عقلى و نقلى در شـناخت . بدون ملاحظه نتايج روش نقلى، فاقد اعتبار كافى است

آوری روش نقلى و عقلى برقرار   اين رابطه فقط در فرض علم. واقع، رابطه تعاملى متقابل دارند

  . بل برقرار استنيست؛ بلكه حتى اگر هر دو مفيد ظنّ اطمينان آور باشند، رابطه متقا

  ها كليدواژه

  .علم دينى، معرفت دينى، وحى، روش نقلى، عقل

                                                            
 28/06/1398: پذيرشتاريخ   16/05/1398: تاريخ دريافت

  mfkhani@rihu.ac.ir     استاديار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  *
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  مقدمه

  »علـم اسـلامى«، »علـم دينـى«هايى كه به موضوع  در نظريه» معرفت دينى«و » علم دينى«

  »علـم دينـى«. اند، با معانى مختلفـى بـه كـار رفتـه اسـت  پرداخته» علوم انسانى اسلامى«و 

رود، علمـى   به يك معنـا بـه كـار مـى» علم اسلامى«بان فارسى با كه در بيشتر موارد در ز

  است كه با علم سـكولار تفـاوت دارد و در تكـوين آن، معـارف دينـى بـه نـوعى نقـش

  عنوان هــای حاصــل از منــابع معتبــر شــناخت اســلام، بــه  ها بــه معرفت ايــن نظريــه. دارنــد

  ی در قلمــرو موضــوعات وپرداز  توانــد در ســطحى از نظريــه نگرنــد كــه مى  معــارفى مى

ويژه علوم انسانى به كار آيد و استناد به آن معارف، علومى را پديـد آورد  مسائل علوم به

. شناختى و نيز از حيث كاركرد، بديل علوم انسانى مدرن باشند  كه از حيث اعتبار معرفت

رخـى و در ب 1های علم اسلامى در تعيـين غايـت علـم، معارف اسلامى در برخى از نظريه

شـــناختى و   شـــناختى، ارزش  شــناختى، معرفت  هستى(ديگــر در ســـطح مبــانى فلســـفى 

. آينـد  های علمى بـه كـار مى  ها و گزاره و در برخى موارد در سطح نظريه) شناختى  انسان

های علم اسلامى، معـارف اسـلامى مـورد نظـر خـود را از متـون اسـلامى اسـتنباط  نظريه

هايى با اصالت فلسفى تعلق داشته باشد و يا حكمى  موضوعكنند؛ خواه اين معارف به  مى

ــوع ــاره موض ــد را درب ــان كنن ــى بي ــه. های علم ــن نظري ــلامى در  اي ــارف اس ــش مع ها نق

هـای شـناخته   های فلسفه علم و با ارجاع به پارادايم پردازی علمى را با اتكا به نظريه  نظريه

به اين ترتيب، اتخاذ موضع در . كنند مىويژه علوم انسانى، تعيين و توجيه  شده در علوم به

. شناسـند  ای ضروری برای ارائه مـدل علـم اسـلامى مى  برخى مسائل فلسفه علم را مقدمه

دهـد كـه جايگـاه و   های علم اسلامى امكان مى پردازان نظريه  ها به نظريه گيری اين موضع

ضــوعات علــوم را پردازی در مو  گيــری از معــارف اســلامى بــرای نظريــه  چگــونگىِ بهره

  .تشريح و توجيه كنند

                                                            
ويژه در  بــه. گرا، پوزيتيويســتى، تفســيری و انتقــادی يكســان نيســت  های مختلــف طبيعــت  غايــت علــم در نظريــه. ١

ارهـايى نظيـر های انتقادی در علوم انسانى غايت علم نقـد وضـع موجـود مناسـبات اجتمـاعى براسـاس معي نظريه

 .عدالت است



46  

  

 

و 
ت 

س
بي

ل 
سا

رم
ها
چ

ه 
ار
شم

 ،
وم
د

 )
ى 
اپ
پي

94( ،
ن 
تا
س
تاب

13
98

  

ايـن . جوادی آملى به معنای ديگری به كار رفتـه اسـت االلهّٰ  آيتدر نظريه » علم دينى«

د ديدگاه ايشان درباره علم دينى به معنای مـورد نظـر توان مىدارد كه  در پىمعنا لوازمى 

سـفه علمـى متـداول حـث فلبـه مبا البته ايشان اساسـاً . روشن سازد اجمال ديگران را نيز به

تفصيل  برایو  اند  های داخلى و خارجى مؤثر در توليد علم نپرداخته  ى مؤلفهبرای شناساي

  .اند  نظريه خود از اين جهت تلاشى نكرده

  عنوان وصف علم صائب  بودن به دينى

قيد دينى را همچـون وصـفى احتـرازی و بـه  ،ی مدعى علم دينى يا علم اسلامىها نظريه

بـا علـم  را های آن  برند كه به وجود علم دينى اذعان كنند و تفاوت  به كار مىاين منظور 

وصـف لازم » دينى«جوادی آملى،  االلهّٰ  آيتولى در نظريه علم دينى  ؛سكولار نشان دهند

علم جـز اسـلامى . صفت دينى هم با آن است ،ين معنا كه هرجا علم باشددب است؛ 1علم

جز پندار و خيال و بازی جهت گذران زندگى دنيا  ،نيست و آن دانش كه اسلامى نباشد

علم يا علوم اسلامى جهـت تمـايز «مانند ى هاي بيرتع. )27ص: »الـف«، 1388جوادی آملى، (نيست 

  .)همان(» آن از علوم غير اسلامى نيست

 گـرددتا معلـوم  ر تركيب مورد نظر ايشان معنا شودد» دينى« واژۀبنابراين لازم است 

: كننـد مىاراده » دينـى« واژۀايشان سه معنـا را از . دينى است ،علم باشد كه چرا علم اگر

علـم اگـر علـم باشـد دينـى «منظور ايشان از عبارت . »اسلامى«و  »مرتبط با دين«، »الهى«

با خداوند و دين حقى كه از سوی او به بشـر وحـى  است كه علم بما هو علمآن ، »است

بنابراين  ق اسلام است با اسلام نسبتى دارد؛دين حو چون  ، پيوند و نسبتى داردشده است

گيری از   اگر علمى بدون بهره ،به اين ترتيب .علم بما هو علم الهى، دينى و اسلامى است

                                                            
ای   گونـه بهرا » واقـع«در اصطلاح جديد منحصر نيست؛ ولى ايشان واژه » امور واقع«در اين نظريه به حوزه » علم«. ١

اسـت و هـم » های حقيقـى  هسـتى«برند كه شامل هر دو قلمرو است؛ يعنى واقع و واقعيـت هـم شـامل   به كار مى

اسـت و » صـائب« معـادل » مطابق بـا واقـع«يا » نمايانگر واقع و واقعيت«صود از ؛ بنابراين مق»های اعتباری  هستى«

 .معنايى كه هم شناخت امور واقع و هم شناخت امور ارزش را شامل است اشاره دارد به ويژگى علم به
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) بـودن صـائب(واسطه مطابقت آن بـا واقـع  معارف دينى حاصل شود، مشروط بر آنكه به

م بــا خداونــد و ديــن يعنــى پيونــدهای لاز ؛علــم خوانــدنش روا باشــد، علــم دينــى اســت

بـودن آن  ندهای ميان علم و خداوند كه دينـىانواع پيو. شده از سوی او را داراست وحى

  :را درپى دارد عبارتند از

ويژگـى علـم روشـنگری و نمايـانگری آن نسـبت بـه متعلـق  تـرين مهمنخستين و . 1

 التفـاتىعلـم دارای حيـث  ،ديگـربيان   به ؛علم همواره علم به چيزی است. خويش است

)Intentional( زمـانى . دهـد  را نشان مـى» معلومى«لذا همواره . الاضافه است   و امری ذات

شود علم را علم حقيقى و دارای ويژگى نمايـانگری دانسـت كـه متعلـق آن، موجـود   مى

» موجـود«. زيرا امر معدوم چيزی نيست تا علـم بـه آن تعلـق گيـرد نباشد؛ باشد و موهوم

أ هسـتى و مخلوقـات و مجعـولات قابل اطـلاق بـر مبـد صرفاً ) و اعتباریاعم از حقيقى (

يا خداست و يا فعل و يا قـول : معلوم علم از سه فرض خارج نيست ،به بيان ديگر اوست؛

پس علم به اعتبـار مـتعلقش در هـر حـال . زيرا جهان موجود چيزی جز اين سه نيست او؛

 .)85و 62، 61صص: 1389جوادی آملى، (نسبتى با خداوند دارد 
: همـان( اسـت یشناختى علم، علم موهبتى الهى و افاضـه خداونـد  بنابر مبانى هستى. 2

جنبـه اعـدادی دارد و  ،دهـيم  يى كه برای دستيابى به علم انجام مىها فعاليتهمه . )146ص

پيداسـت كـه فقـط علـم صـائب معلـول اراده . خداوند علـت حقيقـى تحقـق علـم اسـت

نمايانگر متعلـق خـود نيسـت،  واقع درولى  ،مان انسان علم استخداست و آنچه كه به گ

 .افاضه خداوند نيست
، 1388همـو، ( دهد، يعنى علم صائب حجت دينى است  علمى كه واقعيت را نشان مى. 3

فـرد عـالم اگـر مخـالف بـا مقتضـای . حجيت به معنای صحت احتجاج است ،)22ص: »ب«

د در توانـ مىبنـده خداونـد نيـز  .واهد كـردعليه او احتجاج خخداوند  ،علمش عمل كند

عمل به مقتضـای  ،بنابراين علم اگر علم است عذرآوردن به علم خود احتجاج كند؛ مقام

 . آن از نظر دين حجت است
  : حجيتِ شرعىِ يك يافتۀ ذهنى دو گونه است
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 بودن از واقع حجيت شرعىِ مستند به حجيت منطقى و كاشفـ 
آن  ىمنطقـ یت بـه معنـايـ، وامـدار حج)1از آن ىبخش در( ىاصول یت به معنايحج«

 یمعنـا(صـحت احتجـاج  ،)ىحجت منطقـ(اشف از واقع باشد ك ىليدل ىوقت ؛ زيرااست

ه از منظر منطق حجـت و ك ىن علميهم« .)113ص: 1389همو، (» را داراست) تيحج ىاصول

حجت خـدا  ،فن فقه و اصول فقه لحاظ بهبه واقع است، از منظر شرع مقدس  ىآگاه يۀما

هـم از نظـر  ىن علمـين چنـيبنـابرا ؛نـدكد طبق آن عمـل يبر بنده است و محققّ مزبور با

 ىنـيآور اسـت، د ه الـزامكـبودن   ىبودن، و هم از نظر حجت شرع ىنيقت عياشف حقك

ولار كند، پس علم هرگز سـكولار باشد و به آن اعتنا نكن علم سيهرچند عالمِ به ا است؛

 .)89ص :همان(» شود ىر مولاكست گرچه عالم سين
 حجيت شرعى مستند به علم اطمينانىـ 

هـای دانـش داروسـازی و   هايى از قبيل حجيت شـرعى عمـل بـه مقتضـای يافتـه  مثال

اسـت كـه    با اين فرض ارائه شـده ظاهر بهسازی   هواشناسى، صنايع هواپيماسازی و كشتى

ی فلسفه علـم ها نظريهمطابق  .)117-116ص: همـان( آور است  پشتوانه علمى آنها علمِ اطمينان

بنـابراين ظـنّ حاصـل از روش  ؛هـا همگـى ظنـّى اسـت  جديد مستندات علمى اين عرصه

اينكـه عمـل بـه  ،ديگربيان  به ؛است جوادی در حدّ اطمينان عرفى االلهّٰ  آيتعلمى از منظر 

ت، آور اسـ  مسـئوليت ىشـرعلحاظ  بهمقتضای آنها حجت شرعى است و مخالفت با آنها 

  . شناختى آنها ريشه دارد  در ارزش معرفت

و حجيـتِ ناشـى از  بـودن علـم موضـوع، افاضـى بـودن مخلوق   با توجه به سه ويژگى

كـه مخلـوق (علم يقينى روشمند، علـمِ حقيقـىِ صـائب بـه اعتبـار مـتعلقش  بودن كاشف

  و نيـز بـه اعتبـار حجيـت) كـه خـود خداونـد اسـت(علـّتش  و بـه اعتبـار) خداوند اسـت

. ، لاجـرم دينـى و الهـى اسـت)شده از سوی خداوند اسـت كه دين حق و نازل(اش   دينى

پـردازان   اين معنا از علم دينى با معنای مـورد نظـر نظريـه ميانپيداست كه تفاوت زيادی 

                                                            
ر داده اين قيد به اين منظور آمده است كه حجيت اصولى ظنون خاصه كه در آنها شارع ظن را به منزله قطع قـرا. ١

  .است خارج شود
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علمى است كه از منبع معرفتى دين در  ها نظريه ديگرعلم دينى در . علم دينى وجود دارد

دينـى بهـره و با علم غيردينى يا سـكولار كـه از متـون  ه استاز سطوح بهره برد سطحى

كـه  هنگـام تـا آنكلـى  طـور كه در اين نظريـه علـم بـه حالى در نبرده است، تفاوت دارد؛

چنانكه خواهيم ديد در اين نظريه گرچه وجـود علـم و  كاشف از واقع باشد دينى است؛

ر و بلكه واجد تحقق و اعتبار معرفتى كه بدون رجوع به متون دينى حاصل آيد قابل تصو

اعتبـار ) كتـاب و سـنتّ(بدون رجوع به متون دينـى ) discipline(   رشته علمىاست، هيچ 

  .نداردكافى 

  بودن علوم چگونگى احراز صائب

دريافـت كـه  تـوان مىبودن يك علم را احراز كرد؟ يعنى چگونه  صائب توان مىچگونه 

بـه مطابقـت يـك  تـوان مى؟ در صـورتى يك علم حصولى نمايانگر متعلق خويش است

و چـون  يقت معلوم بـر مـا نمايـان شـده باشـدعلم با متعلقش حكم كرد كه پيشاپيش حق

شمارد كـه روش   ناگزير علمى را معتبر و صائب مى ،چنين امكانى برای بشر عادی نيست

گىِ روش از اين ويژ ،جوادی االلهّٰ  آيتدر نظريه . يا راه دستيابى به آن مصون از خطا باشد

ايشان علـم را بـر حاصـل  .)113ص: همان( به معصوميت راه در كشف واقع تعبير شده است

اطـلاق ) تجريـدی، تجربـى و نـاب تجريـدی، نيمـه(های چهارگانـه عقـل   كاربست گونه

عقـل  .)28-27ص: همـان(آور يـا موجـب طمأنينـه باشـند   مشـروط بـر آنكـه يقـين كنند؛ مى

بـه ترتيـب فلسـفه،  دامكـو عقـل نـاب، هر عقـل تجربـى،  تجريـدی تجريدی، عقل نيمـه

معارف نقلى نيز . دهند  و شهود وحيانى و عرفانى را به دست مى ،رياضيات، علوم مختلف

  .های چهارگانه عقل است  حاصل تعاضد گونه

  علم حضوری و علم حصولى

واسـطۀ لفـظ، مفهـوم و  راه مسـتقيم كـه بى: شـود  كشف واقع بـه دو صـورت محقـق مـى

راه مسـتقيم راهـى . پـذيرد  مستقيم كه با اين وسايط صـورت مـى تدلال است و راه غيراس
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: »ب«، 1388، جـوادی آملـى( گيـرد است كه در آن عين معلوم عينى در اختيار عـالم قـرار مـى

راه با واسطه به هر راهى . ورد عقل ناب استاكه به شهود اختصاص دارد و ره )20-19ص

نوع واسـطه در دسـتاوردهای . واسطه بر عالمِ نمايان شودنى با شود كه معلوم عي  گفته مى

   تبع نـوع واسـطه احـراز ويژگـى تجربى متفاوت است و به و تجريدی عقل تجريدی، نيمه

بنابراين بايد  شود؛  بودن علم است، دارای درجات مختلف مى بودن كه شرط دينى صائب

بودن يا نبـودن نتـايج آنهـا را  ينىرا بررسى و د) علم صائب(آوری   ی مدعى علمها روش

و  رهان منطقـى، برهـان رياضـى، اسـتقرا و تمثيـلشهود وحيانى، شهود عرفانى، ب: سنجيد

  .روش نقلى

ــه ــا اســتفاده از آن  كنيم مــىاختصــار حاصــل ايــن ســنجش را مــرور  در اينجــا ب ــا ب ت

را نشـان  اهـ روش ديگـرميـان روش نقلـى و  ويژه بـه، ها روشبودن رابطه ميان اين  تعاملى

  . دهيم

يى ها روشيعنى  اند؛ ی مورد نظر در اين بحث به حوزه علوم حصولى مربوطها روش

ای   الاصول برای همه افراد بشر قابل تبعيـت اسـت و رعايـت ضـوابط آنهـا نتيجـه  كه على

ی مربوط بـه عقـل نـاب، يعنـى شـهود ها روش رو اين از دهد كه حجت منطقى است؛  مى

و همـو،  54ص: »الـف«، 1384همـو، (آورنـد   گرچه علم حضوری بـه بـار مـى ،وحيانى و عرفانى

زيرا شهود وحيـانى  ؛پذير برای بشر عادی نيستند  ولى علم روشمند دسترس ،)242ص: 1387

و شـهود  )223و  34صـص: 1389همو، ( و برای بشر عادی ناممكن است است 7معصوم ويژۀ

شيطانى  يا القايىست كه شهودی نفسانى عرفانىِ بشر عادی همواره در معرض اين خطر ا

 كند،را مشاهده  یزيمعصوم اگر چ غيرفرد  .)19ص: »ب«، 1388همو، ( را موجود عينى بپندارد

آن نفس خـود  ىست مبدأ فاعليز معلوم نيا منفصل و نيست در مثال متصل است يمعلوم ن

زان يـلازم اسـت بـا م رو ايـن آن؛ ازا مبـدأ برتـر از يا فرشته و يطان يا شياست گر  مشاهده

ا يـ«ميـزان معصـوم و تـرازوی مصـون از اشـتباه  .)176ص: 1389 ،همـو(شود  ىابيمعصوم ارز

يا وحى و كشف معصوم  ،)همـان(» دينما ىن ارائه مين را در پرتو بيه مبكبرهان قاطع است 

های شـهودی  راه سنجش درستى يافته. )21-20ص: »ب«، 1388همو، (پيامبر و حجت خداست 
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چ احتمـال خـلاف از لحـاظ يه هـكـاز معصـوم اسـت  ىنقل قطع«ا ميزان وحى معصوم، ب

  .)176ص: 1389همو، ( »نداردصدور، جهت صدور، دلالت بر مقصود، در آن راه 

تنهــايى  بــه) وحــى و شــهود عرفــانى(دســتاوردهای عقــل نــاب از يــك  بنــابراين هــيچ

رو در ادامـه بـه  اين از ه آورند؛ئب برای بشر عادی به همراند علمى روشمند و صاتوان مىن

  .پردازيم  ی غيرمستقيم كه علم حصولى نتيجه آنهاست مىها روشبررسى 

  های منطقى ذاتى  آور يا حجت  ی علم حصولى قطعها روش

داننـد و مقصـود از حجـت در   در علم منطق انواع حجـت را قيـاس، اسـتقرا و تمثيـل مـى

بنـابراين حجيـت منطقـى بـه  ؛)112ص: 1389همـو، (اسـت » اشف از واقعك« ،اصطلاح منطق

خواهد بود و هرگاه دليلى را حجت بدانيم، آن را كاشف از واقع » كشف از واقع«معنای 

. د ذاتـى يـا غيرذاتـى باشـدتوانـ مىشناختىِ يك دليـل   حجيت منطقى يا روش. ايم  دانسته

حجيـت ذاتـىِ رو  ايـن ؛ ازقطع اسـت ژۀشف واقع ويكيعنى  ؛حجيتِ ذاتى ويژه قطع است

ی هـا روشدر تمـامى . از آنِ روشى است كه قطع آور باشـد تنهاشناختى   منطقى يا روش

هرجا در نتايج استفاده از يك رو  اين ؛ ازعلم يا كشف از واقع هستيم در پىِ علم حصولى 

آن روش واجـد حجيـت منطقـى  ،وجـود دارد ـ يعنـى قطـع منطقـى ـ روش نشانه كشف

ولـى  ؛دانيم  ه مستقل روش مزبور باشد، حجيت روش را ذاتى مىاگر اين قطع نتيج. است

 ىنيازمنـد مكملـ بـودن آور  و برای قطـع آور نباشد  قطع تنهايى بهاز يك روش  پيرویاگر 

 ،ی علـم حصـولىها روشدر ميان . خوانيم  حجيت منطقى آن روش را غيرذاتى مى ،باشد

اش بـدون نيـاز بـه   اسـت كـه نتيجـهای   گونـه و صـورت بـهاستدلال برهانى به جهت ماده 

ل يـاصـل برهـان و دل ىسكحجيت برهان ذاتى است و اگر رو  اين ؛ ازمكمل، قطعى است

 شـف واقـع نـداردك یبه سو ىچ راهيه بشر هكگفته است  واقع در ،قاطع را معصوم نداند

ی و مانند هر علم صائب ديگر نتيجه برهان علم صائب است ،به اين ترتيب. )113ص: همان(

خـدا  به اعتبار صدقش كه نشان از افاضـۀ اوست و ۀاينكه معلومش خدا يا آفريد  اعتبار به 

 ،اش كه حاصل تأييد دين حـق نسـبت بـه اوسـت  حجيت شرعى ۀواسط بودن اوست، و به
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 لحاظ بـهاسـتدلال رياضـى هـم ماننـد برهـان منطقـى . علمى الهى، دينى و اسلامى اسـت

، جـوادی آملـى( االلهّٰ است  ضوعش مخلوق خدا و فقير الىآور است و مو  صورت منطقى قطع

بنابراين نتايج استدلال رياضى هر سـه پيونـد  ؛)26-25ص: »الـف«، 1388و همو،  30ص: »ب«، 1388

  . لازم را با خداوند و دين حق داراست و لذا علم دينى است

. بـودن حجيـت منطقـى آنهاسـت ذاتـى ،برهان منطقى و رياضى بودن ويژگى كاشف

  ؛ی علم حصـولى بـرخلاف روش برهـانى و رياضـى حجـت ذاتـى نيسـتندها روشيگر د

  ى و؛ ماننــد عقــل تجربــى و روش اســتقرايآوری آنهــا نيازمنــد مكمــل اســت  يعنــى قطــع

آورد و حجت منطقى است كه بـه قيـاس   در صورتى علم صائب به بارمى تنهاتمثيلى كه 

آن به كمك قياس خفى بـه علـم  و نتيجۀ )113ص: 1389همو، ( برگردد) اقترانى يا استثنايى(

ا يـ ىد دائمـتوانـ مىن ىامراتفاق«ه كن مضمون يبه ا ىعقل یا يعنى مقدمه ؛يقينى بدل شود

: همـان(ای يقينى از سنخ مجرباّت به دست دهـد  و نتيجه گرددمه يبه آن ضم» باشد یثركا

ن علمـى افاضـه چنـي. آمده، علم صائب است دست البته در اين صورت علم به .)27-26ص

الهـى و دينـى رو  ايـن ؛ ازخداوند و حجت الهى است و موضوع آن نيز آفريده خداسـت

  . است

رجـوع بـه در كه  صورتى در .پردازيم مىعلم حاصل از نقل قطعى  در ادامه به بررسى

  دلالـت بـر مقصـود و چ احتمـال خـلاف از لحـاظ صـدور، جهـت صـدوريمتون دينى ه

 بودن كاشـفريشه اصلى . )98ص: »الـف«، 1386همو، ( آور است  علم نداشته باشد، راهدر آنها 

هـای عقـل نيـز در   گونـهديگـر  ؛ ولـىاست) شهود وحيانى(روش نقلى قطعى، عقل ناب 

عقل برهانى و تجربى در تشخيص قطعيت سـند و نيـز . )96ص: همان( اعتبار آن نقش دارند

در نقـل » متن با واقعيـت خـارجى مطابقت معنای«تبيين  در فهم معنای متن و همچنين در

هـای مختلـف عقـل   گونه همكاریِ تا علمى را نتيجه دهند كه از  كنند مىقطعى همكاری 

آن ط سندی و دلالـى قل قطعى نيز در صورتى كه همه شراين ؛ بنابراينحاصل شده است

 االلهّٰ  تآيـنتيجه علم دينى به معنای مورد نظـر  آورد و در  علم صائب به بار مى ،فراهم باشد

  .جوادی است
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  ی مربوط به تعارض عقل و نقلها نظريهانواع 

آنها علم صـائب و دينـى اسـت، اكنـون  هايى كه نتيجۀ روشانواع  پس از معرفى اجمالىِ 

ــايج ايــن   مــى ــان نت ــا حجيــت ايــن  هــا روشپرســيم كــه رابطــه مي   هــا روشچيســت؟ آي

ــد،) حتــى تعــارض(كــه نتــايج آنهــا را فــارغ از نســبتى  كنــد مى اقتضــا ــا هــم دارن   كــه ب

» حقيقت مضاعف«ای انجاميد كه آن را   به نظريه های ميانه سدهدر بپذيريم؟ اين پرسش، 

)Double truth (نسبت  های ميانه سدهنظريه حقيقت مضاعف كه به ابن رشديان  .خواندند

و اصـل اسـتحاله اجتمـاع نقيضـين را منكـر  كنـد مىدهند، يگـانگى حقيقـت را نفـى   مى

تعارض عقـل و وحـى تعلـق دارد و بـر آن اسـت كـه نتـايج  مسئلهاين نظريه به . شود  مى

ــى ــون دين ــايج  ،حاصــل از مت ــدهــا روشحقيقتــى مســتقل و متمــايز از نت  ؛ی عقلــى دارن

ديگـر عقـل و  بيان بـه؛ هر دو معتبرند ،كه حتى اگر اين دو با هم متعارض شدند ای  گونه به

 جشان همزمـان و در عـرض هـم معتبـر هسـتندنقل دو حجت مستقل از يكديگرند و نتاي

  .)77-57ص: 1389 ،يوسفيان: نك(

حجيـت يكـى از ايـن دو را انكـار  ،كه به هنگام تعـارض هستنديى ها نظريهدر مقابل 

  : كند مى

 .گيرند  عقل گرايان افراطى در تعارض عقل و نقل همواره جانب عقل را مىـ 
همـواره جانـب شـرع را  ،رض عقل و نقـلگرايان يا ظاهرگرايان افراطى در تعا  نصـ 

 .گيرند  مى
ای معرفتى است كه بدون عـدول از نتـايج  نظريه تعاملى معرفت دينى و علمى، نظريه

آنكه به نفى اصل عـدم تنـاقض  بى شمارد؛  روش نقلى يا عقلى هر دو را همزمان معتبر مى

اسـت، و در عـين حـال  شناسـى  معرفـت جايگاه نظريه تعاملى اصـالتاً  ؛ بنابراينشود دچار

  .شود  ی تعارض عقل و وحى محسوب مىها نظريهنظريه چهارم از 

بررسىِ توضيح اين نظريه مقتضى شناخت بيشتری از روش نقلى است كه در ادامه به 

  . پردازيم  آن مى
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  روش نقلى عام و خاص

ك عنوان عامى است كه بر تمامى مواردی كه منبع شناخت ما گزارشى از ي ،روش نقلى

هرگـاه فيلسـوف يـا  شود؛ برای مثال  مستقيمِ اصيل باشد، اطلاق مى شناخت مستقيم يا غير

، اعتمـاد دهدحقيقتى را كشف كند و آن را گزارش  ،دانشمند به روش برهانى يا تجربى

به گزارش او برای شناختِ موضوع مورد تحقيـق وی، اسـتفاده از روش نقلـى بـه معنـای 

گيـری از روش نقلـى بـه ايـن معنـا، زنـدگى انسـان مختـل  شك بدون بهره بى. عام است

؛ ولـى ايـم  ايم در حقيقـت از طريـق نقـل دريافتـه  بسياری از آنچه را كه آموخته. شود  مى

روش . سـازد  ها را عقلانـى مـى  بسياری در دسترس ماست كه اعتماد به اين نقل های قرينه

يى هـا روشتفسـيری همـان بخـش . بخش تفسيری و بخش شناختى: نقلى دو بخش دارد

نظـر «اخـذِ  كننـدۀ توجيه ،و بخـش شـناختى انجامـد است كه به شناخت مراد گوينده مى

   .است» شناخت نسبت به آن موضوع«منزله  به» گوينده درباره يك موضوع

مقتضـى  ،در بخش تفسيری، اطمينان به اصل صدور گزارش و فهـم معنـای گـزارش

 هـا، روشكـارگيری ايـن  بـه نتيجـۀ. فسير متن اسـتشناسى و علم تسند ماننديى ها روش

. بوده و به زبـان و قلـم او جـاری شـده اسـت گرشناخت چيزی است كه در ذهن گزارش

از جملـه  ؛اسـت نيازمنـد قـرائن ،از آنچه كه بيان داشته گرشناخت مقصود و مراد گزارش

و  گرارشـافـزون بـر آگـاهى نسـبت بـه زبـان، شـناختى اسـت كـه مـا از گز ها، قرينهاين 

  . های او داريم ها و انگيزه  ايىتوان ها،  آگاهى

دربـاره  هدر بخش شناختى برای داوری دربارۀ درستى يا نادرستى آنچـه كـه گوينـد

از جملـه  اينها نيازمند قرائن ديگـری هسـتيم؛يك موضوع گزارش كرده است، افزون بر 

ى كه بـه نحـو موجـه هاي علوم و شناخت ديگرهماهنگى و سازگاری محتوای گزارش با 

ای باشـد كـه بتـوانيم خـود   گونـه بهرو هرگاه موضـوع گـزارش   اين از ؛ايم  تحصيل كرده

از طريق مشـاهده و آزمـون، مـدعای آن گـزارش را ارزيـابى كنـيم،  مستقيم، مثلاً  طور به

ما خلاف مـدعای  اعتماد ما به گزارش مزبور مشروط به اين است كه نتيجه سنجش خود

شود كه بـه   مى سبببودن سنجش مستقيم  دشواری و پرهزينه مانندطى شراي. دمزبور نباش



55  

 

 

ظر
ن

 هي
مل
عا
ت

 ى
 د
ت
رف
مع

ني
 ى

لم
 ع
و

ى
  

بـر ی نظـام دانـايى بشـر ها بخشبسياری از . جای سنجش مستقيم به گزارش اعتماد كنيم

بــا ايــن فــرض كــه شــناخت مســتقيمِ آنهــا،  ولــى اســت؛يافتــه مبتنــى  روش نقلــى ســامان

بـه تناسـب ميـزان آگـاهى و تسـلط  ،تپـذير اسـ هـا امكـان  صول برای همه انسـانالأ على

 ،درستى آنچه كه او گـزارش كـرده اسـت بر موضوع مورد گزارش، اعتماد به گرگزارش

  .متفاوت خواهد بود

ای كسـب علـم واسطه بـر توان روش نقلى را روشى با مى گفته با توجه به مطالب پيش

ی هـا روشق برای انسـان از طريـ ى دانست كه شناخت آنهاهاي حصولى نسبت به موضوع

بيـان ديگـر روش بـه  ممكن است؛ 1)عقل تجريدی، نيمه تجريدی، تجربى و ناب(عقلى 

  . است) خدا، فعل خدا و قول خدا(برای شناخت جهان هستى    واسطهنقلى روشى با

بايد نسبت به موضـوع  ،شود  كه در روش نقلى به آن رجوع مى گریمرجع يا گزارش

د خداوند عالم مطلـق باشـد توان مىچنين مرجعى . باشدمورد پرسش، عالمِ و قابل اعتماد 

آشكار اسـت كـه  ؛ بنابرايندانشمندان و فيلسوفان همچونيا هر عالم قابل اعتماد ديگری 

در اختيار خداوند است و خداوند از طريـق عقـل راهـى  تنهادرباره هر آنچه كه علمِ آن 

ن به خداونـد رجـوع كـرد؛ امـا در توا است، تنها مىبرای علم به آن برای بشر قرار نداده 

توان به هر عالمِ قابل اعتمـادی  مواردی كه بشر راه علم به آنها را دارد، در روش نقلى مى

   2.خواه خداوند يا انسان باشد: رجوع كرد

. واسـطه وحـى قابـل تحقـق اسـت رجوع انسان به خداوند به عنوان عالم مطلق تنها به

 شود؛  لهى اختصاص دارد و برای بشر عادی محقق نمىا ، يعنى انبيایوحى به برگزيدگان

ولى گزارش متن وحيانى در اختيار انسان است تا با فهم آن بـه محتـوای وحـى دسـترس 

بـه پيـامبر تلاشى است برای شناخت آنچه  ،هر تلاشى برای فهم متن وحيانى. داشته باشد

فهم خـود پيـامبر از هدف دستيابى به فهمى معادل  وحى شده است؛ تلاشى كه هرچند با

                                                            
ای است كه با رجوع به منابع وحيـانى دربـاره   ، روش نقلى»روش عقلى برخاسته از عقل ناب«در اينجا مقصود از . ١

 .كند  های علوم تحقيق مى موضوع
 .شود  روش نقلى به معنای عام، شامل موارد مراجعه به خداوند نيز مى. ٢
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كـه  حـالى ل خطـا در فهـم بشـر عـادی وجـود دارد؛ دراحتمـا ،گيـرد  اين متن صورت مى

 یاز محتـوا كىحـا واژگـانبـه  یبشر عاد. معصوم از همين الفاظ فهمى خطاناپذير دارد

قـت آن محتـوا و يدارد؛ نه حق ىاست دسترس ىن وحيز عين واژگانن يه خود اك ىانيوح

خواه به منظور شـناخت  ،رجوع به متن وحيانى .)33ص: 1389دی آملـى، جوا( ىانيمضمون وح

شناخت اموری باشد كـه بشـر از ا هدف نزد خداست يا ب تنهاموضوعى باشد كه علم آن 

روش نقلـى بـه معنـای  ،د به آن شـناخت حاصـل كنـدتوان مىطرق عادی كسب معرفت 

  .است خاص

بررسـى  تـوان مىر دو سـاحت خـاص را د معنای شناختى روش نقلى به ارزش معرفت

خـاص بـه روش  معنـای برای سهولت اشـاره بـه ايـن دو سـاحت، از روش نقلـى بـه. دكر

دو عنـوان روش اسـتنباطى محـض و  بـانتيجـه بحـث را  در ؛استنباطى تعبير خواهيم كـرد

روش  ماننـدروش استنباطى تعاملى از حيث منـابع، . گيريم  روش استنباطى تعاملى پى مى

از منبـع عقلـى نيـز بهـره  ،بر استفاده از متون وحيانى افزونيعنى  ؛طلح استاجتهادی مص

از حيث هـدف بـا روش اجتهـادی فقهـى تفـاوت  ،البته روش استنباطى تعاملى. گيرد  مى

كـه  حـالى در ؛هدف روش اجتهادی مصطلح دستيابى به حجت شرعى اسـت. مهمى دارد

  .ستكشف يا شناخت واقع ا ،هدف روش استنباطى تعاملى

  روش استنباطى محض

رجوع به متون وحيانى برای شناخت احكامى است كـه علـم آن  ،روش استنباطى محض

تسامح امـور تعبـدی  آنها را به توان مىاين امور يا احكام كه . اختيار خداوند استدر  تنها

: همـان( هـايى از خداشناسـى در محـدوده ذات و صـفاتِ ذاتِ خداونـد به ساحت ،خواند

 )433ص: 1372؛ امـام خمينـى، 59ص: همان( و تشريعات الهى در عبادات احوال قيامت ،)57-56ص

  . ى و معاملى اختصاص داردتشريعات مربوط به امور مدنى، جزايهايى از   و قسمت

روشن است كه علم حاصل از روش استنباطى محـض در مـوارد فـوق، علمـى دينـى بـا 

ت؛ يعنى به اقتضای حجيت روش آن، مطابق االلهّٰ جوادی اس اوصاف مورد نظر در نظريه آيت
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بودنش الهام الهى اسـت و بـه  با واقع است؛ به اقتضای موضوعش الهى است، به اعتبار صائب

افزون بر اين، چنين علمى علم دينى يـا . اش حجت شرعى است  شناختى جهت اعتبار معرفت

  . نيز هست» نى استعلمى كه منبع شناخت آن متن دينى يا وحيا«معرفت دينى به معنایِ 

در فرضى است كه متن وحيانى  ،تمامى آنچه درباره روش استنباطى محض گفته شد

ای باشد كه نتيجه استنباط، علم به مـراد و   گونه از حيث صدور، جهت صدور و دلالت به

خـوانيم و در   مـى نقـل قطعـىروش استنباطى واجد اين شـرايط را . مقصود خداوند باشد

  .آور مقايسه خواهيم كرد  نىّ يا روش استنباطى ظنّ آينده با نقل ظ

  روش استنباطى تعاملى

كـه عقـل  هايى نسبت به موضـوع وحيانى برای كسب علم های نجواز عقلى رجوع به مت

نخست اثبات اينكه موضوع مورد : بستگى داردبشر عادی به آن دسترس دارد، بر دو امر 

شـناختى نتـايج   شـناختى و روش  ه معرفـتدوم توجيـ ؛مطالعه در قلمرو وحى و دين است

  . رجوع به متون وحيانى

 آنشرط لازم برای آنكه وحى را منبع معرفتى بـرای شـناخت يـك موضـوع بـدانيم 

تنهـا راه شـناخت قلمـرو وحـى . موضوع در قلمرو وحى قـرار داشـته باشـدآن است كه 

دهـد كـه   ن مـىيعنى خود وحى با ورود به قلمروهای مختلف نشـا ؛رجوع به وحى است

چنانكه گفته شـد  ؛با رجوع به وحى به دست آورد توان مىعلم به چه نوع موضوعاتى را 

با رجوع بـه كتـاب و  ؛ بنابراينتنها راه بشر عادی برای اطلاع از وحى، متنِ وحيانى است

بـدان پرداختـه  هـا نهايى كه در ايـن مت و شناسايى موضوع )47ص: 1389جوادی آملى، (سنت 

پـس از شناسـايى قلمـرو . )98-92ص: 1384بسـتان، (شـود   قلمرو وحى معلـوم مـى ،تشده اس

مـتن دينـى را بـه  تـوان مىگنجـد   وحى، در خصوص هر موضوعى كه در اين قلمرو مـى

عنوان منبعى معرفتى برای شناخت آن موضوع برگزيد و جهت كسب علم به آن رجـوع 

يعنى نتايج  ای وحيانى ثابت شده باشد؛ه نزايى رجوع به مت  مشروط بر آنكه معرفت كرد؛

  . شناختى شده باشد  رجوع به متون وحيانى توجيه معرفت
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  ختى روش استنباطى تعاملى شنا معرفتتوجيه 

كشـف مـراد  ،گفته شد هدفِ مرحله يا بخش تفسـيریِ روش اسـتنباطى تر پيشكه  چنان

نظـر گوينـده دربـاره  ش ازالاصول به چيزی بي  در اين مرحله علىرو  اين ؛ ازگوينده است

ختى شـنا معرفتتـا در بخـش شـناختى، ارزش  ؛ بنـابراينبريم  نمى  يك موضوع خاص پى

محصول رجوع  ،فلسفه و علوم اثبات نشود های روش برای شناخت موضوع اين ده ازاستفا

ق يهمه حقـا مشاهدۀعبارت است از  ىآسمان ىوح« .شود  نمى» علم«به آن مشمول عنوان 

ز يـو ن یله علـم حضـوريبـه وسـ .مؤثر اسـت ىات معقول انسانين حيه در تأمك ىو معارف

مبـدأ «و چـون  ىامل آنها بعد از تنزل به صورت مفهوم و مسموع با علم حصولك كادرا

م يعلم محض داشته، در حر ىه بر سراسر هستكاست  یپروردگار ىآسمان ىوح» ىفاعل

م و ي، فرشـته علـىاله ىوح يكز پيو نان و غفلت يعلم حضرتش نه جهل راه دارد، نه نس

ه اصـل كـ یزيـن چيبنـابرا ،اسـت 9امبريـآن قلـب معصـوم پ» ىمبدأ قابل«ن است و يام

بـه  یزيـسـت چين نكمم ىعنياست؛  ىنيقيز يبودن او ن قتيباشد، حق ىبودن او قطع ىوح

ن مطلب يا. ن احتمال خلاف درباره او داده شوديتر كوچكباشد و  ىاله ىطور قطع وح

انت آن از هـر گونـه اشـتباه و خـلاف اسـت، عقـل يو صـ ىه عبارت از عصمت وحك را

جـوادی آملـى، (» دارد ىب، اسـتدلال قطعـكيا تريل ياز راه تحل ىات اوّليهيبد يۀپا بر ىفلسف

  .)96ص: »الف«، 1386

بـا  7وحى مواجهـه حضـوری معصـوم. وحى منبع يقينى و خطاناپذيرِ معرفت است

وم بـرای بشـر عـادی معصـ گيری از وحى بدون واسـطۀ  بهرهرو  ناي ؛ ازعين واقعيت است

برای  ؛ بنابرايناز محتوای وحى است 7وحيانى گزارش معصوم های نمت. ناممكن است

اقسـام  ديگـر ،و در ايـن مراجعـه كنيم مـىوحيانى رجوع  های نز وحى، به متگيری ا  بهره

 ماننـدای   مبـادی: كنند مىتأمين  رای شناسايى متن وحيانى و فهم آنعقل مبادی لازم را ب

بـه صـاحبان وحـى و  ها نخاصه، خطاناپذيری وحى، اسناد مت اقامه برهان بر نبوت عامه و

  .تلقى و تفسير صواب از متن

تفاوت علم روشمند حصولى  مانند ،تفاوت رجوع به متن كتاب و سنت با خود وحى
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احتمـال خطـا  ،)اسـت كه وحى مصداقى از آن(در علم حضوری . با علم حضوری است

حتـى اگـر بـه  ،)كه روش استنباطى مصـداقى از آن اسـت(ولى علم حصولى  ؛راه ندارد

ى از ايـن احتمـال ناشـ. روشى خطاناپذير حاصل آيد، احتمـال بـروز خطـا در آن هسـت

؛ بنابراين ط روش است كه با معصوميت روش منافاتى ندارداحتمال اشتباه در تطبيق شراي

زاست كه بنياد آن علـم   روشى معتبر و معرفت ،دينى برای كشف واقع های نرجوع به مت

لازم بـه تأكيـد اسـت كـه هـدف روش اسـتنباطى . حضوری حاصل از واقعه وحى است

در . بـه حجـت شـرعى دسـتيابىامور واقعى است و نـه صـرف  ازكسب معرفت  ،تعاملى

همين نكتـه بـه اثبـات  نيز گذشت،متون دينى برای معرفت  بودن استدلالى كه به نفع منبع

 لحاظ بــهامــور واقعــى  ازرســيد كــه رجــوع بــه متــون دينــى بــه منظــور كســب معرفــت 

متون دينـى بـرای موضـوعات  بودن در منبعتفاوت  ترين مهم. شناختى موجه است معرفت

در . بسـيار اهميـت داردجـوادی  االلهّٰ  آيـتنظريـه فهـم كـه در  تعبـدی اسـت تعبدی و غير

ديگـر كـه در  حـالى در ؛دينـى منبـع معرفتـى انحصـاری اسـتتعبدی، مـتن  های موضوع

 ديگـرچنين انحصاری وجود ندارد و منبع دينى يكى از منابع معرفتى در كنار  ها موضوع

معرفتى به سازگاری و عدم تعـارض  شناختى هر يافتۀ  كه اعتبار معرفت آنجا از. منابع است

از منابع معرفتى معتبر  های هر كدام  يافته است، اعتباروابسته های معرفتى   يافته ديگرآن با 

به اين ترتيـب در روش . بستگى داردمنابع  ديگرای معارض در همان منبع يا   يافته نبودبه 

روش  به همين دليل های عقل فهميده شود؛  متن دينى در پرتو يافته بايد ،استنباطى تعاملى

يعنـى در روش  ؛  خـوانيم  مـى تعـاملىغيرتعبـدی را  های استنباطى برای شـناخت موضـوع

شناخت موضوع مورد «و نيز » فهم مراد خداوند«ی عقلانى، ها روشاستنباطى بدون ياری 

   .شود  محقق نمى» مطالعه

  : سه نكته مهم روشن شد ،درباره روش استنباطى تعاملى گفته مطالب پيشبنابر 

 رو ايـن ؛ ازاست علم صائب در پىِ روشى عقلى است كه  ،روش استنباطى تعاملى) 1(

  مه منابع معرفتى را به كار گيرد؛بايد هلذا ناگزير بايد از تناقض مصون باشد و 

داشـتن  نظر از جملـه در ،شناختىِ روشِ اسـتنباطى تعـاملى  با رعايت ضوابط روش) 2(
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 آيـد كـه لزومـاً   شناختى لازم حاصل مـى معرفت همه منابع معرفتى، علم صائبى با پشتوانۀ

علمـى اسـت كـه واجـد  ؛ زيـرا موضـوعش واقعـى و مخلـوق خداسـت؛ستعلم دينى ا

  . و حجت شرعى نيز هست الهام الهى است رو اين ؛ ازشناختى است حجيت معرفت

 روش اسـتنباطى تعـاملى متفـاوت اسـت؛ نقش عقل در روش استنباطى محض با )3(

موضـوع مـورد وم درباره فلسفه و علدستاوردهای  ،كه در روش استنباطى تعاملى حالى در

تنهـا منبـع شـناخت  چـونفهم متن هستند، در روش اسـتنباطى محـض های  مطالعه، قرينه

تـا آن دسـتاوردی ندارنـد  های ديگر منـابع در شـناخت موضـوعوحيانى است،  های نمت

البته قواعد عـام عقلـى ماننـد . تعبدی الزام شود های گيری آنها در شناخت موضوع كار به

  . دينى مربوط به امور تعبدی نيز هست های نى برای فهم متل عدم تناقض، قرائناص

  ی عقلىها روشرابطه متقابل روش استنباطى تعاملى و 

سـازگای باورهـای معرفتـى، رابطـه مـتن  جـوادی بـه حكـم ضـرورتِ  االلهّٰ  آيتدر نظريه 

 متقابـلای   رابطـه ـبودن يكى برای ديگـری  از حيث قرينهـ  منابع معرفتى ديگروحيانى و 

ی فلسفى و علمى نيـز بايـد جانـب ها روشدر اخذ نتايج  رو اين از. )94ص: 1389همو، ( تاس

های عقلـى   های موجود در متون وحيانى را نگه داشت و از بروز تعارض ميان يافته  آموزه

در فهم متن دينى و كسـب معرفـت از آن، بايـد  كه گونه يعنى همان ؛دكرو نقلى اجتناب 

لوم را در نظر داشت، در پژوهش فلسفى و علمى نيـز بايـد افـزون بـر های فلسفه و ع  يافته

هـای كتـاب و سـنت را نيـز در نظـر داشـت و از بـروز   ی عقلى، آموزهها روشپيروی از 

رابطـه متقابـل از هـر  جوادی آملى به اين االلهّٰ  آيتدر نظريه . پرهيز كردتعارض ميان آنها 

  :دو سو تصريح شده است

 ىنيمعرفت د: دينى و كشف محتوای اسلام گفته شده استدر خصوص فهم متون ـ 

و ) است 8و سنتّ معصومان ىبر وح كىه متك( ىمحصول سنجش و تعامل دانش نقل

و  ىصرف بـه دانـش نقلـ یاكه با اتكن معنا ياست؛ به ا) ع آنيوس یبه معنا( ىدانش عقل

 یه مقتضـاكـبل ؛كـردن ياملاً معـكـاسـلام را  یمحتوا توان مىتاب و سنت، نكمراجعه به 
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ن هـر يـند مجموع ابراي ىنيد به حساب آورد و معرفت ديز بايرا ن ىعقل و معارف عقلان

گيرد كه همـه منـابع   شناخت اسلام زمانى شكل مى«. )184ص: انهمـ(دو سنخ معرفت است 

كنـيم، ... ابتدا بايد همه قرآن را بررسـى « .»معرفتى آن در كنار هم و با هم ملحوظ شوند

ختى ديـن شـنا معرفتو اگر به شـأن عقـل در بعـد ... بعد به سراغ روايات برويم  در رتبه

-72ص: همـان(» دهى فهم از دين مورد اعتنا قرار گيـرد بايد سهم عقل در شكل ،توجه شود

هر  یدستاوردهان دو منبع يعنى نقل و عقل و سنجش ين بدون مراجعه به ايفهم از د .)73

 .)106ص: نهما(ست يسّر نيگر ميديكدو با 
يك از دو  كه روش اصلى آن استنباطى به هيچ ـدر خصوص معرفت عقلى و علمى ـ 

 شـناخت منـابع وحيـانى را منبعـى بـرای كـه تـا زمانىنيـز  ـ معنای محض و تعاملى نيست

ى، پـژوهش عقلـى يم بدون ملاحظه دسـتاوردهای متنـتوان مىن ،علوم بدانيم های موضوع

 ى،از دو منبـع معرفتـ كـدام  چيزيـرا هـ ؛ا تمام شده بدانيمعلوم ر های خود درباره موضوع

اعـم از ـ  ىعقل برهان .)85ص: همان(د را ندارد يقدرت احاطه به تمام آنچه هست و آنچه با

نـد و مطالـب ك ىهجرت م یبه مطلب نظر ىهيو بد ىاوّل یه از مبادك یديو تجر ىتجرب

 یازين ىب...  یهرگز دعوا ،)84ص: همان(د ينما ىروشن م ىهيبد یرا با ارجاع به مباد ىعلم

لازم است از هيچ منبع معرفتـى غفلـت نشـود تـا اگـر « .)94ص :همان(از نقل معتبر را ندارد 

در صـدد رفـع تعـارض  ،از تأييد آن استفاده گـردد و اگـر معـارض بـود ،دليل مؤيد بود

  .)29 - 28ص: »ب«، 1388جوادی آملى، (» دو دليل برآمد ميانسطحى و ابتدايى 

  كشف قطعى و ظنىّ

اين فـرض بحـث شـدند  اب ،شان سخن گفته شد  آوری  يى كه از علمها روشتاكنون همه 

عقـل  رو برهـان، رياضـيات، ايـن از ه نحو ذاتى يا غيرذاتـى يقـين باشـد؛وردشان باكه ره

 طهايى روشمند كه به شـرط رعايـت شـراي راهتجربى و روش استنباطى همگى به عنوان 

آورنـد، پذيرفتـه شـدند و   آور به بـاور مـى  يقينى و كشف قطعى يا علم اطمينانعلم آنها، 

كه  حالى در د؛نشو  دينى محسوب مى ،تبع آنها مشمول عنوان علم است و به نتايج رو اين از
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د توان مىنزيرا  م عقل ناب از اين مجموعه خارج شد؛شهود عرفانى به عنوان يكى از اقسا

روش تجربى و روش نقلىِ متكى به شـهود . آور باشد  شمند علمو به صورت رو تنهايى به

ر و مفيـد آو  ط خاصى يقينتنها در شراي، )يعنى روش استنباطى محض و تعاملى(وحيانى 

نى تأمين است كه زما ،ط به ترتيب در خصوص روش تجربىآن شراي. علم صائب هستند

ط شـرايآن ش اسـتنباطى در خصوص رو و استدلال استقرايى مقرون به قياس خفى باشد

نـه در علـوم تجربـىِ موجـود قيـاس خفـى . محقـق اسـت» روش استنباطى قطعى«در  تنها

همواره وجود دارد و نـه در روش اسـتنباطىِ موجـود همـواره نسـبت بـه صـدور، جهـت 

بطـه تعـاملى روش علـوم بايـد دربـاره را ؛ بنابراينصدور و دلالتِ دليل قطع حاصل است

  .ستنباطى موجود بحثى تكميلى انجام گيردو روش ا تجربى موجود

  های علوم تجربى ارزش معرفتى يافته

قيـاس  بـادهـد كـه   قطعى به دسـت مـى در صورتى نتيجۀعقل تجربى  ،كه گفته شد چنان

هميشـه  ،اين تتميم و تكميل روش تجربـى. شود و به برهان بازگشت كند پشتيبانىخفى 

هـای علـوم تجربـى رايـج محـرز نيسـت،  دنِ يافتـهبو رو علمِ صائب اين از شود؛  محقق نمى

  تـايعنـى  ؛های عقل تجربى حجـت دينـى هسـتند  يافته جوادی االلهّٰ  آيتحال به نظر  عين در

) معذّر(از نظر شرع ترتيب اثر دادن به آنها جايز  ،آور باشد طمأنينههای آن  كه يافته زمانى

  . است) منجّز(و در مواردی واجب 

  آور طمأنينه های بودن يافته حجت

جــوادی را  االلهّٰ  آيــتدر اصــطلاح » ظــنّ «و » اطمينــان عرفــى«، »اطمينــان«، »قطــع«مراتــب 

 پيـاپىِ  يقـين حاصـل از تجربـه يـا مشـاهدۀ) 2( ؛يقـين منطقـى) 1(بـه ترتيـب بـا  توان مى

انـدك  های مشـاهدهدر عين وجود پياپى  های مشاهدهرجحان حاصل از ) 3( ؛ناشده نقض

های مخـالف  پياپى در عين وجود مشـاهده های حاصل از مشاهده رجحان) 4(و  مخالف؛

  . دادتطبيق  زياد
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  يقين منطقى  قطع

  ناشده يقين حاصل از تجربه يا مشاهده پياپى نقض  اطمينان

  اطمينان عرفى
های  های پياپى در عين وجود مشاهده رجحان حاصل از مشاهده

  اندك مخالف

  ظنّ 
های  در عين وجود مشاهده های پياپى رجحان حاصل از مشاهده

  مخالف زياد

  

گرچـه احتمـال  ،در مـوارد اطمينـان .، احتمـال خـلاف وجـود نـدارددر قطع منطقـى

، در اطمينـان عرفـى. مشاهده نشده اسـت نيزهيچ موردی از خلاف  ،خلاف منتفى نيست

د هسـتند ها بيشتر مشاهدهشود و در ظنّ،   مخالف ديده مى های معدودی از مشاهده و  مؤيـ

ی ها نظريـهدر علـوم تجربـى معاصـر قـوانين و . نسبت زياد است بهموارد مشاهده خلاف 

بيشتر با كه  نهمچناای در حد تجربه مقرون به قياس خفى ندارند،   پشتوانه همواره ،تجربى

مشمول  گاههای علم تجربىِ موجود  ؛ بنابراين يافتهاند  بدون نقض تأييد نشده های مشاهده

حـال در فلسـفه علـم  عـين در. هستند» ظنّ «مشمول عنوان  گاهىو » ان عرفىاطمين«عنوان 

بـه هـا در زنـدگى عملـى   كارگيری اين يافته شوند و به  ها معتبر قلمداد مى  جديد اين يافته

ــت ــيش موفقي ــور     در پ ــرل ام ــى و كنت ــد مىبين ــب . انجام ــن ترتي ــه اي ــوان مىب ــت  ت حجي

زايـى ظنـّى و كارآمـدی   ای از معرفـت  را بر آميـزه های علوم تجربى  ختى يافتهشنا معرفت

  .عينى مبتنى دانست

  های روش استنباطى ارزش معرفتى يافته

  نقل قطعى) الف

گاه به تناسب موضوعى كـه  آن. كند مىقول خداوند را كشف  ،نقل قطعى در درجه اول

ول زيـرا قـ كنـد؛ مىدر قول خداوند از آن سخن رفته اسـت، كشـف از آن موضـوع نيـز 
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 وحى مواجهه پيامبر با حقيقت عينى ،كه گفته شد است و چنان خداوند گزارشى از وحى

 ؛ بنـابراينعلـمِ حضـوریِ يقينـى و خطاناپـذير اسـت ،ورد علمى آناره ،رو اين ازاست و 

 و چ احتمال خلاف از لحاظ صدور، جهت صدوريهرگاه بتوان از طريق نقل قطعى كه ه

بـا  واقـع دربه آنچه كه وحى شده است دسـت يـابيم،  ،ارددر آن راه ند مقصوددلالت بر 

علـم حضـوری . ايـم  دسـت يافتـه 7شـده بـرای معصـوم واسطه به علم حضوری حاصل

 رو ايـن ازمصون از خطاسـت،  ،كه به او وحى شده است هايى به همه موضوع 7معصوم

قينـى بـه علـم ي ،شـويم آگـاهالصـدور آن وحـى   اگر به روش استنباطى از گزارش قطعى

 لحاظ بـهگذارد كه هم   يعنى نقل قطعى، علمى را در اختيار بشر عادی مى ايم؛  دست يافته

الهـى و دينـى  ه جهـت حجيـت آن،معلمّش و هم ب لحاظ بهموضوعش، هم  بودن مخلوق

روشى معصوم  لحاظ بهروشى حصولى برای كشف واقع است كه  ،نقل قطعى البته .است

های نقل قطعى خطا  در تطبيق ملاك مصداقى،  لحاظ به گرچه ممكن است مستنبطِ ؛است

در اسـتدلال برهـانى نيـز كه  همچنان بعدها در علم خود تجديد نظر كند؛ نتيجه كند و در

 شـناختى  روش لحاظ بـه، نقـل قطعـى های پيشين مطابق اصطلاح. وضعيت وجود دارد اين

  .كاشف قطعى از واقع است

  نقل ظنىّ) ب

روش اسـتنباطى قطعـى، . عـى و ظنـّى فاصـله مهمـى وجـود داردميان روش اسـتنباطى قط

افراد عصر نزول قرآن و  همچونطى دسترس ندارد، در شراي 7محققى را كه به معصوم

 انمردمـ. ولى روش استنباطى ظنىّ چنين توانى را ندارد دهد؛ قرار مى 7حضور معصوم

واسـطه  را بـىكه معارف وحيانى موجود در كلام معصوم  همين 7عصر حضور معصوم

دريافت كنند، نسبت به مفاد سخن معصوم درباره موضوع مـورد سـخن معرفـت حاصـل 

ولى كسانى كه در عصر  شناختى وحى دارد؛ معرفتى كه تكيه بر جايگاه معرفت كنند؛ مى

صدور، جهـت صـدور و دلالـت  دربارۀند توان مىن حضورِ معصوم نيستند، در همه موارد 

  . دمتن دينى، يقين حاصل كنن
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تصـور كـرد  تـوان مىدر روش استنباطى محض و در خصوص امور و احكام تعبدی 

يعنـى دلائلـى يقينـى  دهـد؛حجيت را كه خود شارع برخى از ظنون يا ظنّ به طور مطلق 

بـه  ،دسترسى به علـم نبودط اشد كه شارع همين ظنون را در شرايگواه اين ب واقامه شود 

گونه ظنون را كه واجـد مـتمم جعـل و  اصول ايندر علم . باشد كردهعنوان حجت جعل 

 ؛قائم مقام و جانشين علم اسـت» علمى«. خوانند مى» علم«دربرابر » علمى«كشف هستند، 

به اين معناست كه عمل به مقضـای » علم«نسبت به » علمى«جانشينى . آور نيست ولى علم

 های اخت موضـوعهای متعارف بشری بـرای شـن روشكه  آنجا از. آن معذّر و منجّز است

فقـه كـه هـدفش  همچوندانشى  ،تعبدی وجود ندارد و يگانه راه شناخت آنها نقل است

، )30ص: همـان() كه قـول خداونـد اسـت(شناخت حجّت الهى است، هم از لحاظ موضوع 

اين علـم  بر علم دينى است و افزون و هم از جهت مبدأ الهام، هم از لحاظ حجيت شرعى

  .ز هستمستنبط از متن دينى ني

عـادی  هـای راهتعبدی كـه از  امّا در روش استنباطى تعاملى و در خصوص احكام غير

شـارع از آن  در اختيـار چـون وجـود و ماهيـت آنهـاكسب معرفت قابل شناخت هستند، 

وجود آنها را  ،، هرچند شارع از آن جهت كه خالق استباشد مىجهت كه شارع است ن

تصور كرد كه شارع چيزی جز علم  توان مىدی نبرخلاف امور تعب ،تحقق بخشيده است

گونـه  كـه در اين رو تـا زمـانى ايـن ؛ ازقـرار دهـد ها منزلۀ شـناخت آن موضـوع يقينى را به

در صـورتى تنهـا  كنيم، مىزا رجوع  ی معرفتها روش، به هدف كسب علم به ها موضوع

بدانيم كه مراجعه  هايى به چنين موضوعيم محصول رجوع به متون وحيانى را علم توان مى

وجـود مـتمم  ،ديگر در امور تكـوينىبيان به  ؛ما از قبيل استفاده از روش نقل قطعى باشد

  . جعل و كشف فاقد معناست

، شـارع خـود برخـى از ظنـون را هرگاه شناخت قطعى احكام شـرعى ممكـن نباشـد

حجيـت شـرعى ظنـون خاصـه ناشـى از حجيـت . شناخت قطعى قـرار داده اسـت منزلۀ به

احكام شرعى نيز شارع اطمينان عرفـى  های البته در خصوص موضوع. طقى آنها نيستمن

 ها بـه وجـود آن موضـوعكـه هرگـاه  ای گونه به ۀ علم به آنها مقرر فرموده است؛منزل را به

بـه نظـر . نيـز برقـرار خواهـد بـود ها ، احكام شرعى آن موضوعاطمينان عرفى داشته باشد
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خاصه نسبت به احكام شرعى و اطمينان عرفـى نسـبت  عى ظنونحجيت شر ميان رسد مى

د ناشى از توان مىحجيت شرعى ظنون خاصه ن. احكام تفاوتى وجود دارد های به موضوع

، اطمينان عرفى حجيت شرعىولى  ؛زيرا حجيت منطقى ندارند ؛حجيت منطقى آنها باشد

حجيــت  .د ناشــى از حجيــت منطقــى آنهــا باشــدتوانــ مىاحكــام  های نســبت بــه موضــوع

هـای علـوم تجربـى  شـناختى يافتـه حجيت معرفتهمچون شناختى اطمينان عرفى   معرفت

كـه ايننتيجـه . زايى ظنـّى و كارآمـدی عينـى مبتنـى اسـت  ای از معرفت است كه بر آميزه

ای هستند كه بـه   دارای حجيت شرعى ها يا اطمينان عرفى در شناخت موضوعظنون قوی 

كـه در  گونـه منابع عقلـى و نقلـى همان ؛ بنابراينجاع استشناختى قابل ار  حجيت معرفت

زا بودنشان رابطه تعاملى دارند و بايـد همـواره بـا   مراتب قطع و اطمينان، به استناد معرفت

رابطـه  رو ايـن ازآوری عرفى نيز بايد سازگار باشند و   در مرتبه اطمينان ،هم سازگار باشند

  .تعاملى متقابل دارند

  كشف ظنىّ حاصل از علوم تجربى و نقل ظنىّرابطه متقابل 

نسبت به يك آموزه ايجاد ظـن  ،علوم های نباطى ظنىّ در مقام شناخت موضوعروش است

زمـانى . كنـد مىبلكه نسبت به صدور يك آموزه از مبـدأ وحيـانى ايجـاد ظـن  كند؛ مىن

ز علـوم علـم حاصـل كـرد كـه ا های دربـارۀ موضـوعبا رجوع به كتاب و سنت  توان مى

  :استدلال منطقى ذيل پيروی كرده باشيم

  Pگاه  آن Pاگر خدا گفته باشد 

  Pخدا گفته است 

  Pپس 

  :ها به صورت ذيل است صورت منطقى استدلال ،لكن در روش ظنىّ نقلى

  Pگاه  آن Pاگر خدا گفته باشد 

  Pاحتمال خدا گفته است به

  Pاحتمال  به
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 Pاحتمـال  ،Pنكـه خـدا گفتـه باشـد آيا متناسب با افزايش احتمال اي، در اين صورت

  ؟يابد مىافزايش 

  منـابع ابع نقلـى نيسـت؛ بلكـهتحـت تـأثير منـ تنهـا Pزيـرا احتمـال  ؛پاسخ منفى است

بـالا  Pاحتمال اينكـه خـدا گفتـه باشـد  بسا رو چه اين ؛ ازاثرگذارند Pعقلى نيز در احتمال 

اسـت، ظـنّ  1دكـه حاصـل يـك پـژوهش عقلـى روشـمن)  - P )Pو ظنّ به نقـيض  باشد

كـه از منبـع  Pظنّ به  ،حال وقتى اين دو در كنار هم قرار گيرند عين تری باشد، در ضعيف

ديگر ظنّ حاصل از هـر يـك از دو روش بيان به  وحيانى حاصل شده بود تضعيف شود؛

، چيـزی اسـت و هنگـامى كـه در كنـار هـم قـرار لو خلىّ و طبعه وتنهايى  بهنقلى و عقلى 

گفـت كـه ايـن دو ظـنّ را بـا هـم مقايسـه  تـوان مىنرو  ايـن ؛ ازی اسـتگيرند چيز ديگر

بـه حـال  ،زيرا اين دو ظنّ وقتى در كنار هم قرار گيرنـد ؛گزينيم  و اقوی را برمى كنيم مى

  . مانند  خود باقى نمى

اين تأثير متقابل ظنون به رابطه تعاملى علم يقينـى اسـتنباطى و عقلـى شـبيه اسـت كـه 

د توانـ مىن تنهايى بـهدر آنجا گفته شد كـه هـم روش اسـتنباطى . ده شدتوضيح دا تر پيش

 های لم به مراد شارع و علـم بـه موضـوعاعم از ع(داشتن نتايج عقلى، به علم  نظر بدون در

دانـيم، روش   كه متون وحيانى را منبع علم و شـناخت مـى و هم تا زمانى بينجامد) تكوينى

) تكـوينى های علم بـه موضـوع(تواند به علم  مىن عقلى بدون ملاحظه مفاد متون وحيانى

بايـد گفـت ظنـون  آورنـد،  كه روش عقلى و استنباطى هردو ظنّ نيز  جا اين در .شود منجر

اگـر بـه تبعيـت از  رو اين ازاين دو روش در تعامل با يكديگر ظرفيت دگرگونى دارند و 

بـع وحيـانى و عقلـى را در بايـد من ،فلسفه علم جديد برای ظنّ اعتبار معرفتى قائل شـويم

  . تعامل با يكديگر قرار دهيم تا ظنّ معتبری حاصل آيد

  گيری  نتيجه

جوادی آملى مبحثى متفاوت از مباحـث مطـرح در  االلهّٰ  آيتعلم دينى به مفهوم مورد نظر 

                                                            
  .است Pاصل، روش مناسب برای ارزيابى   ريعنى به روشى صورت گرفته است كه د. ١
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را  ها نظريـهمهـم مـرتبط بـا آن  ولى يـك مبنـا و يـك نتيجـۀی علم دينى است، ها نظريه

  :دربردارد

بودن متون وحيـانى  های علم دينى همانا اعتقاد به منبع نظريهای مهم مؤثر در مبن) الف

و توجيـه  شـناختى وحـى  علـوم، از طريـق تبيـين شـأن معرفت های برای شناخت موضوع

  .شناختى نتايج روش نقلى قطعى است  معرفت

ا رابطـه گذارد، همانـ  های علم دينى تأثير مى ای كه از نظريۀ ايشان بر نظريه  نتيجه) ب

متقابل علم ناشى از روش تجربى مقرون به قياس خفى و علـم مسـتنبط از متـون دينـى از 

يك سو و نيز رابطه متقابل و متعامل ظنّ يا اطمينان دربارۀ نتـايج علـوم و ظـنّ حاصـل از 

 .رجوع به متون وحيانى از سوی ديگر است
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